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  بخش اول

  

 بـیش از    ندر جریا  آرمانیشهر ناداران بشر     عدر واق که  » نظام نوین «فروپاشی ناگهانی مرکز    

 ـ  . هفتاد سال سدهٔ بیستم بود، پیامدهای گوناگون درقبال داشت          ، دنیـا را از      یاز نگاه عمل

را یکـسره دراختیـار     »  جهانروستای کرهٔ خاکی     « و   دوگانه گی و آنته گونیزم بیرون کشید      

 تیوریک ، مسألهٔ ساختمان سوسـیالیزم واقعـی را بـه            هاز نگا . قطب سرمایه داری قرار داد    

 بررسی بـه مـسایل   این در. حیث بدیل ناگزیر و بایستهٔ سرمایه داری ، پیچیده تر ساخت

از  یکـی  های تیوریـک بـه  تیوریک ناشی از این فروپاشی میپردازیم، چون ، دریافت پاسخ     

مگـر  .  سیاسی بشر از اهمیـت بـزرگ برخـوردار اسـت     - ترین مسایل اجتماعی هپیچید

 ـلنینیـزم نیاموخ   –انقلابیون و مبارزان باورمند به حقانیت مارکسیزم         بـدون   « :ه بودنـد    ت

 از آنجا کـه آمـوزش مارکـسیزم در بـسا از              .»تیوری انقلابی ، عمل انقلابی ممکن نیست        

 – و افغانستان ، از پرویزن انستیتوت مارکـسیزم          ندر ایرا ای جهان سوم ، به ویژه       کشوره
لنینیزم وابسته به حزب کمونـست اتحـاد شـوروی میگذشـت ، نـاگزیر ، آموزشـی بـود                 

 امر به شـماری     تدر واقعی ما   ! »شوروی شده « و درنهایت    سیاسی شده  ،   ایدیالوژیک شده   

ه های مسخ شدهٔ بنیانگـذاران تفکـر نـوین سـروکار            از شعارهای تیوری مانند و به اندیش      

  .یزممارکـس  آورداشتیم تا  با برخورد خلاق تیوریک مارکس و دیگر اندیشه پـردازان نـو   

صدها هزار انقلابـی سـاده      » سوسیالیزم واقعی « بدین گونه ، فروپاشی شوروی و شکست        

شان ، بـه هـر آنچـه         دادن قطبنمای تفکر     تاز دس برخی با   . نگر جهان را غافلگیر ساخت    

 هـای ننگـین ضـد       هدر معامل  بود ، پُشت پا زدند و        ارزشهای انسانی  و حتی    اصول سیاسی 

) ۱. (ا.خ.د.برخی از رهبران و دست اندرکاران بلند مقام به اصطلاح ح          . بشری پیچانده شدند  

ن و اما اکثریت قریب به اتفاق رزمنـده گـا  . اند شمار ناز ایو حاکمیت آن زمان افغانستان 

 سوسیالیزم کناره گرفتند و حتـی بـا هرگونـه           ناز آرما معتقد به چپ ، افسرده و دلسرد ،         



 ندر درو یت که شیوهٔ تفکر دیـالکتیکی را        یک اقل . عمل سیاسی و اجتماعی پدرود گفتند     

 گی اجتماعی و در متن پراتیک سیاسی دریافته بودند، با فروپاشی حزب کمونیـست               زنده

اینان در واقع حلقهٔ پیوست مبـارزهٔ آگاهانـه و هدفمنـد      . دنداتحاد شوروی خلع سلاح نش    

 آینده یی که بدون شک بستر مبارزات تازهٔ طبقاتی و گرهگاه پیچیدهٔ             –دیروز با آینده اند     

  .تنشهای جدید اجتماعی در روند جهانی شدن سرمایه سالاری خواهد بود

  

   دیدگاه های حزب کمونیست چین از-۱
  فروپاشی شوروی

در رابطه با فروپاشـی شـوروی       . چ.ک.سنده گان مکتب حزبی کمیتهٔ مرکزی ح      شورای نوی 

برای کـادر هـای حـزب    » شکست حزب کمونیست شوروی و نتاییج آن       «نزیر عنوا کتابی  

شـمارهٔ فبـروری    ( سوسیالیزم   ماهنامهٔ درهلموت پترز   .  است هانتشار داد کمونیست چین   

بهار به دری برگردانده شده و در       . ع آن نگاشته است که توسط       در معرفی مقاله یی   ) ۱۹۹۷

دیدگاههای اندیشه پردازان حزب کمونیست     . به نشر رسیده است   ) ۱۵۴شمارهٔ  (جریدهٔ کار   

 حـزب    همین نبشته که در واقع منـسجم تـرین برخـورد تیوریـک یـک               ورای ازچین را   

پاشی شورویست ، بازتاب میـدهیم و بعـد بـه نقـد آنهـا               ورکمونیست حاکم در رابطه با ف     

  .یپردازیمم

  

آنها به این نتیجه رسیده اند که سیستم سوسیالیستی در شوروی نه به خاطر وجود نقص          « 

 تغییر شکل یافت    تاز واقعی در سیستم ، بلکه به خاطر دهه ها دگماتیزم و سیاستی به دور              

اگر تصحیح خط مشی و رفورمهای سیاسی به موقع صورت میگرفـت امکـان آن وجـود                 . 

  .......صلی را دوباره متحرک کرده و قوای آنرا آزاد ساخت داشت تا سیستم ا

  

 ، نظریهٔ لنینی حزب را که از زمان         بدیگر احزا بدین ترتیب حزب کمونیست چین برعکس       

معیارهای نویسنده گان   . استالین دستکاری شده و تغییر شکل یافته ، کنار نگذاشته است            

ت که لنین برای یک حزب کمونیست       برای برخورد با حزب کمونیست شوروی همانهایی اس       

یـا  به رشتهٔ تحریر درآورده است ؛ کمونیزم به عنوان هدف نهایی حزب ، پیشاهنگ پرولتار            

به عنوان کاراکتر حزب ، مارکسیزم به عنوان ایدیالوژی راهنما ، نقـش رهبـری اجتمـاعی                 



 ـ             زب بـا   حزب و سانترالیزم دموکراتیک به عنوان پرنسیپ تشکیلاتی ، رابطهٔ تنگاتنـگ ح

  .»)۳۷ص . (داز خوتوده ها ، انتقاد و انتقاد 

  

 گی درونـی حـزب      زنده در با فقدان دموکراسی     هدر رابط نویسنده گان انتقاد های معمول      

 احـزاب کمونیـست کـشورهای       از سوی و دگماتیزم ایدیالوژیک رهبری آن را که        . ش.ا.ک

 آنـان بـرای     هاز دیـدگا   .میگیرنـد  سر از چهار دهه بدینسو مطرح شده اند،        –غرب از سه    

  : سه امکان وجود داشت۸۰ دههٔ طدر اواسرهبری شوروی 

 ایدیالوژی خشک قدیمی که با همه شعارهای انقلابی تو          راز نظ  ادامهٔ خط مشی دگم و       -۱« 

 بررسی کردن جدی شرایط ، مورد توجه قراردادن تجـارب           -۲. خالی به تباهی ختم میشد    

سیپ ها تا از طریق رفرم ها رشد اقتـصادی را بـه             تاریخی و جستجوی راهی بر اساس پرن      

 بـه   -۳. حرکت درآورد، سطح زنده گی مردم را بهتر نموده و سوسیالیزم را به پـیش برنـد                

خاطر مسایل و مشکلات داخلـی و تغییـر اوضـاع جهـان فـرض را بـراین بگذارنـد کـه                      

مبنـای   ا بـر سوسیالیزم مؤفق نبوده و تنها راه چاره آن است تـا جامعـه سوسیالیـستی ر            

  .پرنسیپها و ارزشهای کاپیتالیزم تغییر دهند

  

 با گورباچُف در رأس آن حکومـت        ۸۰رهبری جدید حزب کمونست شوروی که اواسط دههٔ         

را در دست گرفت این امکان را داشت تا رفرم هایی را انجام دهـد کـه از سوسـیالیزم در                     

ل را رد کرده ، اما متأسـفانه راه         این رهبری راه حل او    . شوروی دفاع نموده و آنرا رشد دهد      

به اپورتونیزم راست پیچیدند کـه      » چپ«  دگم   ایدیالوژی ازآنها  .  نمود برا انتخا حل سوم   

  .»ستانتیجهٔ آن شکست قابل رویت 

  

 لنینـستی صـورت     – برخـورد بـه اصـطلاح مارکسیـستی          چوکات درتمام این استدلالها    

 پردازان رسـمی درون یـک نظـام مـسلط ،             اندیشه مقام ازنویسنده گان بازهم    . میپذیرد  

  .داوری میکنند تا از دیدگاه مدرن علمی به پدیدهٔ سوسیالیزم دولتی

   

  : شوروی چنین برشمرده شده است از فروپاشیعمده ترین درسها و نتایج 

در  یی که گرفته میشود این است که نقش رهبری کننـدهٔ حـزب کمونیـست                 نتیجهاولین  

اگر حزب قدرت را از دست بدهد سوسیالیزم نـابود          « . ی است  سوسیالیزم ضرور  نساختما



علـت  .  با مسألهٔ رهبری هیچگونه سازشی نباید صورت پـذیرد           هدر رابط ) ۲۰. ص(» میشود

 هـستهٔ  درمشکلات عمیق و تـضاد      از یکطرف   . ن میباشند   یاین نتیجه گیری دو فاکت زیر     

 کـه باعـث از دسـت         ایدیالوژیک حزب کمونیست شوروی    – و خط مشی سیاسی      رهبری  

از طرف دیگـر    .  و در نتیجه نابودی حزب و دولت سوسیالیستی شد         در رهبری دادن موضع   

 شرقی هم به خاطر پلورالیزم سیاسی و ایدیالوژی و سیستم چنـد             در اروپای احزاب حاکم   

حزبی مدل غربی تسلیم اپوزیسیون شدند و درنهایت بر اثر حملات ضد کمونیستی احزاب              

  . ختنداپوزیسیون با

  

 هم آن را تایید میکند این       ندر چی  تجارب سیاست چپهای رادیکال      واقع درنتیجهٔ دوم که    

است که ساختمان اقتصادی در سرنوشت یک کشور سوسیالیستی تعیین کننـده اسـت و               

دولـت  ) . ۲۳ص  (بدین خاطر وظیفهٔ اصلی سوسـیالیزم رشـد نیروهـای مؤلـد میباشـد               

تم زمانی میتواند پیروز شود که قدم به قدم مؤفق تر           سوسیالستی در مسابقه بین دو سیس     

، نیروهای مؤلد را از طریق رفرم       » سیستم های کلیدی سوسیالیزم    « ناز ساخت شده و بعد    

مکانیزمهای اقتصادی این بار با این هدف آزاد سازد که بازدهی کار مدام افـزایش یافتـه و                  

  .شرایط زنده گی مادی و فرهنگی خلق بهتر شود

  

حزب کمونیست حاکم نباید به هیچ وجـه        جهٔ سومی که گرفته میشود این است که یک          نتی

). ۲۶ص   ( سوسیالیستی به فراموشی بـسپارد       طدر شرای تضاد طبقاتی و مبارزهٔ طبقاتی را       

 و تنظیم رابطه بـین دموکراسـی و         حزب میبایستی که به دیکتاتوری پرولتاریا پابند بوده         

 را به درستی تشخیص     ردو کاراکت تضادهای متفاوت در این     سیستم قانونی را درک کرده و       

ثابـت   و اروپـای شـرقی رُخ داده انـد           در شـوروی  اتفاقاتی که   . داده و در عمل پیاده کند     

 ادر اینج  . سوسیالیستی تضاد طبقاتی همچنان وجود خواهند داشت       طدر شرای میکنند که   

ت حـاکم طبقـهٔ     حـزب کمونیـس   نشان داده شده است که خطرناک تـرین دشـمن یـک             

مـدهٔ ضـد سوسیالیـستی و       که اقشار و گروهای تازه به وجـود آ        استثمارگر سابق نبوده بل   

   .راست میباشند

 عرصهٔ دراحزاب حاکم سوسیالیستی می بایستی که توجهٔ خاصی به مبارزه           : نتیجهٔ چهارم   

در لنینیـزم   –آنها باید قاطعانه به مواضع کلیدی مارکـسیزم         . ایدیالوژی مبذول میداشتند  

 لینینزم و ایدیالوژی سوسیالیزم رسانه ها را        – مارکسیزم با  ایدیالوژی  تکیه نموده و     عرصهٔ



بایـد مـانع آن شـد کـه         ) . ۲۹ص   (یالیـستی را بـسازند    ساشغال کرده تا روح تمـدن سو      

  . یابندگسترشایدیالوژی های ضد کمونیستی و سوسیالیستی آزادانه 

  

 مواضـع ایـدیالوژی     ههـر گـا   ایـن اسـت کـه       نتیجه یی که از شوروی میتـوان گرفـت          « 

 و جامعه از بین بروند باعث پدید آمدن آشفته گی ایدیالوژی و عدم      بدر حز سوسیالیستی  

 بـردن رهبـری حـزب       ناز بی این مسأله زمینه را برای      . اعتماد به سوسیالیزم خواهند شد    

  .»کمونیست و سوسیالیزم فراهم خواهند نمود

  

چین روی این اصل واهی استوار است که گویا         . ک.لوگهای ح خط مشی کُلی استدلال ایدیا    

حزب بر دولت حاکمیت دارد و از طریق برنامه ریزیهای دقیق ، میتواند تمامی رونـد هـای                  

 تدر چوکـا  تاریخ ، یعنی رسیدن به کمونیزم ، تاز سمبرداشت آنها  . تاریخ را کنترول کند   

ترمینیزمـی کـه نـاگزیر بـه پیـروزی          مطرح شده است ، دی    » دیترمینیزم تاریخی   « همان  

. ک.در آتیه خواهیم دید که چرا ح      . پرولتاریا و سوسیالیزم بر سرمایه داری خواهد انجامید         

شوروی ، خود بـه     .ک. فاصله نگرفته است و علی الرغم انتقاد هایش از ح          دگماتیزم ازچین  

  .حیث یک نهاد توتالیتار عمل میکند

  

  ی تا آستانهٔ اکتوبر سوسیالیزم و تفکر سوسیالیست-۲
 به بررسی مبر میگردی با شیوهٔ نگرش نیرومند ترین حزب کمونیست حاکم ،  از آشنایی پس  

بـدون ایـن بررسـی ، درک        . شتابندهٔ تکوین تفکر سوسیالیستی تا پیروزی انقلاب اکتوبر         

  )۲.(رویداد اکتوبر و سوسیالیزم دولتی و عوامل فروپاشی آن مقدور نیست

  

 سـدهٔ   ندر پایـا  . هم ، سرمایه داری دیگر تمام اروپا را تصرف کرده بـود            سدهٔ نزد  طدر واس 

نزدهم ، شیوهٔ تولید سرمایه داری کشورهای شمال اروپا و بزرگترین شهرهای روسیه را در               

 زاده شده بـود ، سـیمای جهـانگیر    ندر انگلستاسرمایه داری صنعتی که .  دفرو بلعیخود  

گونیهای بنیادی را در تمام عرصه هـای زنـده گـی            سرمایه داری دگر  .  نشان میداد  اخود ر 

 فرهنگی و برخی قوانین دولتهای مقتـدر        پا برجای به جز رسوم    . جامعه و دولت به بار آورد     

سرمایه داری  .  سد ایجاد کرده نتوانست    نیرویی در برابر انکشاف همه جانبه     اروپایی ، هیچ    

توده های عظیم   : می تمام عمل کرد    چند دههٔ رشد نخستین خود ، با بیرح        منوبنیاد ، در دوا   



؛ مـسایل   بینوایان را به سوی فابریکه ها کشاند و از آنها چون بـرده گـان اسـتفاده کـرد                    

داشـت کـوچکترین معیـار     نظر نان از کار حل میکرد و بدون در       انکشاف خود را با اخراج آ     

ار فابریکه هـا و     شرایط ک . انسانی ، زنان و کودکان را مورد بهره کشی بیرحمانه قرار میداد           

 های نویـسنده    هدر نبشت  که   مراکز تولیدی  های کارگری اطراف     هدر محل زنده گی کارگران    

 ، نخـستین سـیمای      گان آن زمان چون دیکنز ، زولا ، انگلس و دیگران بازتاب یافته انـد                

اسخ دادن این سرمایه داری توان پ. شا میکندوحشت انگیز سرمایه داری تکوین یافته را اف    

 فقـر و    ناز همـی  سوسیالیزم و تفکـر سوسیالیـستی       .  فقر و بدبختی کارگران را نداشت      به

  .بینوایی زاده شد

  

 نو صنعتی شده از قیامهای کـشورهای پیـشقدم سـرمایه داری درس              از دولتهای شماری  

 را روی دست     سطحیی داماتم ساختن شرایط زنده گی کارگران اق       نر تدر جه میگرفتند و   

 ۱۸۳۰ بالنـدن    ۱۹۰۵لیت ، شرایط زنده گی کارگری در پطروگراد سال          کُمیگرفتند ، ولی در   

  .تفاوتی نداشت

  

.  مبر میخـوری   پرداختهای تفکر سوسیالیستی به اندیشه های ابتدایی طبقاتی          ندر نخستی 

 « - کارگران و سرمایه داران را دریـک طبقـه    Saint - Simonبه گونهٔ مثال سن سیمون 

 آغـازگر رویـا     Fourier و فوریه    Owenاندیشه های اوون    .  جا میداد  -» طبقهٔ صنعتگران   

زنده گی رقتبار کـارگران پرسـشهایی را مطـرح          . هایی بودند که تا دیر زمان دوام یافتند       

بـر  ار و افزایش مـزد را       آیا باید ماشینهای جدید را ویران کرد یا کاهش ساعات ک          : میکرد  

 راه ؟ توسط کدام قانون یا با اعمال زور؟ فقر را میشود توسط              ماز کدا  تحمیل کرد؟    اکارفرم

 ـ ناز بیآگاه سازی توده ها    ه  بُرد یا به وسیلهٔ کنترول مغازه داران ، اجاره دهنده گـان ، تیک

  ...داران و دیگر بهره کشان ؟

  

 مصرفی و امداد اولیه صندوقهای تعاونی ایجاد نخستین خواستی که به سرعت عملی شد ، 

 بودنـد، بعـد هـا تـشکیل         فرمایان کارسندیکاهای کارگری که تا دیری مایهٔ بدگمانی        . بود

سرمایه داران این سازمانها را هسته های شـورش و قیـام میپنداشـتند و بـه هـر       . یافتند

وم سدهٔ نزدهم ، شعله های      ناگهان در آغاز نیمهٔ د    . وسیله یی مانع استحکام آنها ، میشدند      

 سرکوب شدند ولی ضربهٔ کشنده یـی را         ۱۸۴۸با آنکه انقلابهای    . عصیان اروپا را درنوردید   



پابندی به سنن که یک امر محافظه کارانه تلقی میـشد، بـه     .  اشرافیت وارد آوردند   ربر پیک 

  . زم رها کردیک امر ارتجاعی مبدل گردید و جای خود را به لیبرالیزم آمیخته با ناسیونالی

نخـستین  . ی صنعتی با شتاب اروپای بـاختر را فـتح میکـرد           رشد همه جانبهٔ سرمایه دار    

سر  ااز اختف  قانون ،    تاز امکانا گروهها و کمیته های انتخاباتی بنام کارگران ، با بهره گیری            

  . کردند و حتی احزاب کوچکی با تکیه برخواست کارگران بمبارزه پرداختندنبرو

  

بیشترینه  اعضای آنرا افراد تشکیل میـداد تـا سـازمانهای            . نال اول شکل یافت   انترناسیو

. این انترناسیونال عمر کوتاه داشت و اثر گذاری آن غیر مستقیم بود           . سیاسی و سندیکا ها   

  .در آن وزن بیشتر داشتند) لندن ( نسبت به مارکس ) آلمان(و لاسال ) فرانسه(پرودن 

  

جریدهٔ نـوین  « درروزنامه ها و مجلات و به ویژه توسط انتشار    مارکس بوسیلهٔ مقاله ها یش      

بـرعکس  .  آلمانیهای مهاجر شهرت یافـت       بین درکه سِمتِ سردبیری آنرا داشت ،       » راین  

 انتشار یافت خیلی    ۱۸۴۸که با نامهای او و انگلس در        » مانیفست کمونیستی   « ساحهٔ تأثیر   

ه ویژه پس   الهای انترناسیونال اول و ب    سط کان  روابطش تو  شاز گستر مارکس پس   . تنگ بود 

موشگافی و دقت تیوریک مارکس همیشه      . شهرت فراگیر کسب کرد   » سرمایه  « از انتشار   

قابل فهم نبود ولی او را نسبت به دیگر اندیشه پردازان حلقات سوسیالیستی ، دانشمند تر       

 هایی زد که جوهر و      مارکس به یاری انگلس ، دست به انتشار رساله        . و قاطع تر جلوه میداد    

 ابعاد گـسترشش قابـل درک       مدر تما سرمایه داری   . بنیاد سرمایه داری را توضیح میدادند     

  ! مارکس تفکر علمی را وارد عرصهٔ سیاست کرد. شده بود

  

 اروپا طنین انداز    عدر جوام ، چنان سمفونیی    » مانیفست کمونستی   « هنگام مرگ مارکس ،     

مارکس نتوانسته بـود برخـی از      . همنوا ساخته بود  » رولتاریامنافع پ « بود که پیشرفت را با      

 ، انگلس ، کائوتـسکی و  ۱۹۳۰و   ۱۸۹۰ سالهای   ندر بی بعد ها   . دسر رسان مطالبات خود را به     

بدین گونه ، دستیابی بـه      . انوف به انتشار دستنویسهای چاپ ناشدهٔ مارکس پرداختند       ریاز

مـارکس ، بـرخلاف انگلـس       . ، فرق میکرد   نسل تا نسل دیگر      کاز ی اندیشه های مارکس ،     

 دموکرات آلمـان ، زیـر تـأثیر رشـد           – سوسیال   بدر حز سالخورده ، دگرگونیهایی را که      

« مارکس پیش از آن که اندیشه هایش به         . داده بود، ندید   یروپارلمانتاریزم و سندیکالیزم    



 ـ          » مارکسیزم   مـن  « ی میگفـت ؛     تبدیل شوند، ازدنیا رفت ، ولی با فراخ اندیشی داهیانه ی

  !»مارکسیست نیستم 

  

مارکس هنگامی از جهان رفت که  احزاب سوسیالیـستی  و سـندیکا هـای کـارگری بـه                    

 سـازمانی   ساختار تشکیلاتی و چگونه گی عملکرد     . نخستین باروریهای شان رسیده بودند    

 شمار اعـضای    ۱۹۱۰ لدر سا . در مرکز بحث قرار داشت و باعث مشاجره های زیادی گردید          

 ،  هدر فرانـس   ملیـون ،     ۲،۵ ملیـون ؛ در آلمـان        ۳در انگلستان   :  قرار بود    ناز ای سندیکاها  

روسیه از این شمار بیرون بود چون در آنجا هنوز ایجاد           ایتالیا ، اطریش ، هریک نیم ملیون        

   .سندیکا قانونی نشده بود

   

تلف ساخته شـده     و گرایشهای مخ   ااحهاً از جن  به همین گونه احزاب سوسیالیستی که غالب      

 در ۱۸۷۵وحدت حزب سوسیالیستی آلمان در سال . بودند ، روز تا روز نیرومند تر میشدند

.  سی سال بعد ، وحدت حزب سوسیالیستی فرانسه صورت پذیرفت          و گردید تأمین   »گُتا  « 

 حزب ، سندیکا و دیگر سازمانهای قمری بـه حیـث یـک              – به جز فرانسه     –در تمام اروپا    

سندیکا های کـارگری فرانـسه ، اسـتقلال         . ه و یک بلوک متحد عمل میکردند      نیروی یگان 

  . اعلام داشتند۱۹۰۶در سال » منشوری « شانرا نسبت به حزب سوسیالیست ، طی 

  

 دموکرات آلمان ، به     - احزاب سوسیالیستی اروپا ، به تشویق حزب سوسیال          ۱۸۸۹درسال  

مان نسبت به انترناسیونال اول ، منسجم تر        این ساز . ایجاد انترناسیونال دوم دست یازیدند    

 بـه شـمول     – تمـام احـزاب      از رهبری کنگره های انترناسیونال دوم که      . و متشکل تر بود   

 لدر سـا  .  تشکیل مییافتند ، محل بحث ها و مشاجره هـای جـدی بودنـد              –مخالفین آنها   

  . ، انارشیستها از انترناسیونال اخراج شدند۱۸۹۱

  

 لندن ، احزابی که خواهان احراز قدرت سیاسی در کشورهای شان          هٔکنگر در ۱۸۹۶ لد رسا 

  . ماندندتدر اقلی» استقلال کارگری«بودند ، برنده شدند و جانبداران 

 یی از ههر وسیل، همراه با ژان ژورس سوگند خورد تا به » بازل« ، کنگرهٔ شهر ۱۹۱۲ لدر سا

  .ند جلوگیری کن– که ژورس آنرا پیشبینی میکرد –وقوع جنگ 

  



  . وین شدردر شه مانع برگزاری کنگرهٔ بعدی ۱۹۱۴ لد رساشروع جنگ 

  

احزاب سوسیالیستی اروپا با بهره گیری از آزادی شـرکت در انتخابـات ، بـه پیروزیهـای                  

 انقلابی رو کردا هیچ پیوندی با گفتار  حزب کارگر ، بیندر انگلستا . آمدندچشمگیری نایل   

.  به دست آوردند   ندر پارلما  ی زیادی را     کرسیهایرات   دموک – حزب سوسیال    ندر آلما ، و   

 بدر حز » لیبکنشت«و  » ببل« پراگماتیزم حزب کارگر انگلستان ، اکونومیزم و پوزیتویزم         

  .سوسیال دموکرات آلمان از سختگیری تیوریک مارکس فاصله گرفته بودند

  

 آموزش  وشناییدر ر » روشنفکری سیاسی « برلین ، پراگ و وین یک        در شهرهای به تدریج   

را ) مـارکس (این روشنفکران هنوز تمـام آثـار بـانی تفکـر جدیـد              . مارکس تکوین یافت  

وی ، وفـادار بـه آمـوزش        .  این دایره قرار داشـت       زدر مرک کائوتسکی  . دراختیار نداشتند 

بـا  مارکس وانگلس ، باور داشت که سرمایه داری تمام کارمنـدان را پرولتریـزه سـاخته ،                  

برنـشتاین  . درونیش ، ناگزیر به یک فرجام فاجعه آمیز خواهـد انجامیـد        تضادهای   دتشدی

Bernestein وی بر آن بود که دستاورد  . به این باور کائوتسکی به دیدهٔ شک مینگرست 

از . های سندیکایی در زمینهٔ بهشد وضع زنده گی کـارگری از تـشنج اجتمـاعی میکاهـد                

 زنـده گـی    کلیـت  در جز تطبیق دموکراسی     سوسیالیزم ، درنهایت امر ، چیزی     دیدگاه او ،    

کائوتسکی به تصاحب دسـته جمعـی وسـایل تولیـد توسـط برقـراری                . اجتماعی نیست 

 – به بهسازی و کمال بخشی دستگاه دولتـی        برنشتاین ودیکتاتوری پرولتاریا می اندیشید     
پاشـی  وی فرو .  انکشاف و تکامل پارلمانتاریزم توجه داشـت       قاز طری  – بردن آن    ناز بی نی  

ون دولـت بـه      گذار دادن تناسب قوا را از بیـر        دولت را یک پندار انارشیستی تلقی کرده ،       

  . می انگاشتدرون قدرت دولتی ، هدف عمدهٔ سوسیالیزم

  

با آن که در این جدال تیوریک ، کائوتسکی فایق آمد ، ولی فعالیت پارلمانی حزب ، کماکان 

  .، مطابق دیدگاههای برنشتاین ادامه یافت

  

 دموکرات آلمان پدیدار    – حزب سوسیال    ن ، تناقض تازه یی در درو      ۱۹۱۹ -۱۹۱۸سالهای   در

 ـاین تناقض که در آن هنگام چندان مهـم بـه نظـر نمیرسـید ،               . گردید  بزرگـی  تاز اهمی

برخوردار بود و بالاخره به یکی از مـسایل بنیـادی سـاختمان سوسـیالیزم در شـوروی و                   



کارمندان حرفـه یـی دسـتگاه       له از سؤ ظن نسبت به       مسأ. کشورهای قمری مبدل گردید   

انگلـس  .  آنان انگشت انتقاد گذاشتند   محافظه کاری    و برخی از انقلابیون بر       حزب آغاز شد  

 ایـن   Michels میکلس .  هشدار میداد  هدر زمین از این پدیده واقف بود و رهبران حزب را          

. د و تطهیر مبارزات طبقـاتی       میپنداشت ، نی ، تشدی    » پدیدهٔ بیروکراتیک «پدیده را یک      

 دستگاه حرفه یـی     ردر براب روزا لوکزامبورگ و پاننکوک با جانبداری از رزمنده گان صف ،            

  .حزب قرار گرفتند و به مبارزات پارتیزانی گراییدند

  

کائوتسکی بر تفاوتهای آلمان با :  دو موضعگیری متضاد را از پی داشته در روسی۱۹۰۵قیام 

ای تولید اقتصادی ، سازمان دولتـی و سـطح فرهنگـی جامعـه تأکیـد                 ه هروسیه در زمین  

روند همسان شدن جوامع سرمایه داری ، بر آن بود           میورزید و روزالوکزامبورگ ، با تکیه بر      

.  ندارد و انقلاب روس ، نمونه یـی از انقـلاب آینـدهٔ اروپاسـت            نکه پطروگراد فرقی از برلی    

 نـسبت   –روس که فاقد هرگونه حق اجتماعی بودند        کائوتسکی بر آن بود که قیام کارگران        

روزالوکزامبورگ توسـل بـه     . به مبارزات منسجم و مستمر کارگران آلمان ، عقب مانده بود          

راه قانون و پارلمانتاریزم را برای نیل به سوسیالیزم یک خیال واهی پنداشته ، به جنـبش                 

  .بستانقلابی توده ها ، فروپاشی و قیام مسلحانه خلق امید می

  

 اجتماعی شرکت کننده در گذار سوسیالیستی یا برسـر هـدف نهـایی              طبقهٔ سرمسأله بر   

 موضوع برسر گزینش وسـیلهٔ       .سوسیالیزم یعنی تصاحب دسته جمعی وسایل تولید، نبود       

 دولتی که بعـد هـا       – دولتی سازی تمام امور جامعه       قاز طری  ،   از بالا : رسیدن به هدف بود     

 فروپاشی آنی دولت ، آنگونه کـه        قاز طری  ، یا از پایین ،       -د شد   خود به خود مضمحل خواه    

 دیگر ، برخـی     از سوی . نگاشتندانارشیستها و جانبداران روزالوکرامبورگ و پاننکوک می ا       

ائوتسکی و لنین جانبدار گذار کُلی ، همه جانبه و یکسره بـه سوسـیالیزم بودنـد و                  چون ک 

ن گذارهای جزیی و تخریب گام به گام سرمایه         برخی دیگر چون برنشتاین و ژورس ، خواها       

  . داری به سود دموکراسی

  

 دمـوکرات روسـیه   – ، لنین و بلشویکها ی حـزب سوسـیال         ۱۹۰۵دو سال پیش از انقلاب      

ه حیث یـک سـازمان منـسجم         پنداشته ، به تشکیل حزب بلشویک ب       بحثهای بالا را کهنه   

نگیـزش قیـام تـوده هـا و سـمتدهی           حزبی که توان ا   . انقلابیون حرفه یی دست یازیدند    



اختناق و حشیانهٔ دسـتگاه تـزاری روس ، درواقـع ، تعیـین              . مبارزات آنها را داشته باشد    

قیق و موشگافانهٔ رُشد سرمایه داری در       مطالعهٔ د . ای کار حزب بلشویکی بود    کنندهٔ شیوه ه  

آغـاز  . ختند جنگ با خبر سـا     عاز وقو روسیه و پخته شدن امپریالیزم بین المللی ، لنین را           

قادهای پیشین اش را شدید تـر مطـرح کنـد و            ت به او فرصت داد تا تمام ان       ۱۹۱۴جنگ در   

از آن به بعد ، لنـین در راه انقـلاب روس و             . ورشکسته گی انترناسیونال دوم را اعلام بدارد      

  .ایجاد انترناسیونال سوم گام گذاشت

  

 سوسیالیستی بـه همـراه      ای جنبش مرحله یی که به سر رسید دستاوردهای مغشوشی بر        

 ده کرسـی پارلمـان   و صد درصد آرا و یک ۳۵ دموکرات آلمان با –حزب سوسیال  . ت  داش

به خود میبالید ولی همزمان ، دولت آلمان ، تمام جوانان را برای یک جنگ دوامدار بـسیج                  

در  پاتریوتیزم   –سوسیال  . سوسیالیستها به بودجهٔ جنگ دولت رأی مثبت دادند       . کرده بود 

  . ، انگلستان و بسا کشورهای دیگر اروپایی حاکم شده بودهفرانس

  

بـا  » اتحاد هـای مقـدس    «بدین گونه احزاب سوسیالیستی در جنگ پیچانیده شدند و در           

 ـ  لنـین    .سیاه ترین نیروهای کشورهای خودی شـان متحـد شـدند            ایـن تبـاهی     ردر براب

  .کشیدانترناسیونال دوم ، شعار انترناسیونالیزم جدیدی را پیش 

  

  )ادامه دارد(

  :نویسهاپی

. د. وده شد تا پندار همه گانی را نسبت به وجود حزب            واژهٔ به اصطلاح به خاطر آن افز       -۱

 دیگـر توضـیح     در جـای  در آستانهٔ فروپاشی شوروی بازتاب دهد ورنه ، همانگونه که           . ا. خ

از . ا.خ.د. ح ) شـماره  ندر همی . ا.خ.د. ح از فروپاشی گونه یی بررسی    : ک. ر( داده شده است    

  . به حیث حزب سیاسی مستقل وجود نداشت۵۷ ثور ۷

 Robertاز ) به فرانـسوی  ( » آیندهٔ سوسیالیزم«مطالب تاریخی این مبحث از کتاب  -۲
Fossaert  ، اقتباس شده است۱۹۹۶ چاپ پاریس ، .  
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